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 غور در متون گذشــته هم واژه می دهــد، هم آموزش

واژه سازی

دکتر یوسفی در مقاله ای که ذکرش 

«در ترجمه آثار  نویسد: رفــت، می 

گوناگون به فارسی نیاز به زبانی توانا 

ور زود احساس می شود. و مــایــه 

نظر از لزوم تسلط مترجم بر  صرف 

موضوع اثر و زبانی که از آن ترجمه 

می کند، مهارت او در ادای معانی به زبان فارسی نکته 

بسیار مهمی است که به حد کفایت مورد توجه واقع 

نشده و درست همین جاست که مترجم با دشواری های 

بسیار رو به رو می شود و غالبا از تنگ میدانی زبان فارسی 

شکایت می کند. شکایت او از این است که مطلب را 

درک کرده است، ولی در بیان آن به زبان فارسی،

به واسطه فقدان کلمه و ترکیب تعبیر لازم یا اصطلاح 

موردنیاز احساس ناتوانی می کند.»شاهدی که او برای 

حرف هایش می آورد، اوج تمدن ایران دوره اسلامی است 

که در آن پیشرفته ترین مظاهر معارف عصر از الهیات 

تا فلسفه و از ریاضیات تا پزشکی به زبان فارسی درآمده 

است؛ زیرا پیشینیان ما «از میراث زبان، استعداد زبان 

فارسی در گسترش واژگان و ادای معانی و مفاهیم 

به شایستگی تمام مدد جسته اند.»زنده یاد یوسفی غور 

در متون گذشته را یکی از راه های ورزیده کردن زبان 

فارسی می داند که از دو نظر عمده می توان از آن استفاده 

«یکی سودجستن از واژه ها و ترکیبات و تعبیرات  کرد:

آن ها برای ادای مفاهیم گوناگون، دیگر آنکه می توان 

دید دستگاه واژه سازی زبان فارسی در دست نویسندگان 

آن ها، بر چه منوال در حرکت و پویایی بوده است و 

سرمشق و شیوه کار دراین زمینه چیست. [...] انس با 

موازین زبان فارسی و آثار موجود و تأمل در شیوه تعبیر 

آن ها به نویسنده و مترجم قدرت آن را می دهد که برای 

ادای مفاهیم خود بتواند کلمات لازم را بجوید و بیابد 

یا آن ها را بیندیشد و در بیان مقصود درنماند.»

بزرگان زبان فارسی در ۱۴قرن به این زبان جان بخشیده اند

سروش حــبــیــبــی، مــترجــمــی که 

ــادی را به فارسی  شاهکارهای زی

برگردانده است، در گفت وگویی با 

روزنامه «شرق»، در پاسخ به پرسشی 

درباره اینکه ادبیات کلاسیک فارسی 

چه امکاناتی پیش روی مترجم ادبی 

«بزرگان ادب فارسی طی  قرار می دهد، گفته است:

چهارده قرن به این زبان جان بخشیده اند و آن را به شکل 

یکی از زبان های بزرگ ادبی جهان درآورده اند. به جرئت 

می توان گفت که این آثاری که به این زبان نوشته شده 

است، در عرصه جهانی بی نظیرند. اما البته نمی توان 

از نارسایی های آن چشم پوشید. یکی از این عیب ها 

تأثیر ناخوب زبان عربی بر آن است. چنان که می دانیم،

عربی زبانی تصریفی است، به این معنی که مفاهیم در 

قالب های خاص فشرده می شوند و این قالبی بودن 

مفاهیم زبان را برای شعر موزون و مقفا، یعنی شعر قدیم 

فارسی بسیار مناسب کرده است.

اما افسوس این کار از دقت و روشنی آن کاسته و به شمار 

مترادفات افزوده است. اگر به دقت بنگریم، مترادف 

یعنی دو یا چند کلمه که کاملا هم معنی باشند، ممکن 

نیست. دو کلمه ممکن است از نظر معنی با هم شبیه 

باشند، اما هم معنی بودن آن ها بسیار بعید است و همین 

از دقت و تبلور کلمات می کاهد. بااین حال ارزش زبان 

فارسی کلاسیک را به علت نبوغ استادان کلام فارسی 

نمی توان انکار کرد. اما در مقابل، زبان فارسیِ پاک از 

عربی، زبانی ترکیبی است و می تواند نارسایی زبان 

کلاسیک را اصلاح کند. البته بنده غافل نیستم که زبان 

خودم از کلمات عربی تبار پاک نیست، ولی چه کنم، کار 

عادت است. زبان ترکیبی یعنی چه؟ یعنی زبانی که 

به عوض صرف مفاهیم آن ها را در کنار هم می گذارد و 

مفاهیم جدید پدید می آورد و دست نویسنده یا مترجم 

را برای ساختن واژه های جدید آزاد می گذارد. یک مثال 

برای روشن شدن مسئله بجاست. کلمه «دل» را در 

نظر بگیرید که با افعال و کلمات دیگر ترکیب می شود 

و مفاهیم تازه و بسیار گوناگون به وجود می آورد. مثلا 

«دل افروز»، «دل آویز» «دل آزرده»، «دل آزار»، «دل آرا»،

«دل پسند»، «دل پــذیــر»، «دل بــنــد»، «دل انگیز»،

«دل خراش»، «دل خسته»، «دل نشین»، «دل چسب»،

«دلدار»،«دلربا»،«دل رحم»،«دل سپردن»،«دل سرد»،

«دل شوره»،«دل فریب»،«دلکش»،«دل گرم»،«دل گشا»،

ــواز»، «دل ن «دل مشغول»، «دل مـــرده»، «دل گیر»،

«دلهره» و از این قبیل بسیار. بجاست  «دل واپــس»،

که مثلا به تفاوت های بسیار ظریفی که میان واژه های 

دل پذیر و دل آویز و دل پسند و دل چسب و... موجود 

است، توجه کنید. این کیفیت در زبان های اروپایی 

هم کم وبیش وجود دارد، اما نه به این وسعت و شایسته 

است که مترجمان از این مزیت زبان خود در ترجمه 

مفاهیم فرنگی استفاده کنند و به روشنی و دقت نوشته

 خود بیفزایند.»

 فقر واژگان، یعنی مترجم رنج مطالعه آثار پیشینیان را به

خود نداده است

عبدا... کوثری در گفت وگویی با مجله 

«مترجم» خیلی صریح گفته است:

«برای من پذیرفتنی نیست که در زبان 

فارسی کسی دست به نوشتن بزند،

آنکه با گذشته زبان ما و با آثار  بی 

گران قدر این زبان آشنا باشد. متأسفانه 

در برخی نوشته ها، ترجمه یا تألیف، این نقص کاملا 

هویداست، یعنی گستره واژگان نویسنده یا مترجم 

چندان محدود است که به آسانی می توان دریافت که 

او به جز مقداری واژه روزمره و «دم دست» چیزی ندارد 

و هرگز رنج مطالعه در آثار پیشینیان را بر خود هموار 

نکرده است. زبان فارسی در بیان عواطف و توصیفات 

و به طورکلی در زمینه ادبی بسیار غنی است. ما صدها 

سال شعر و نظم درخشان داشته ایم و بخشی از نثر ما 

نیز در زیبایی و قدرت چیزی از شعر کم ندارد. مترجم 

باید با مطالعه پیوسته این متون، ذهنی سرشار از واژه ها 

و ترکیبات داشته باشد.

من درعین حال که معتقدم ترجمه، اثری نمایان در 

تکامل و غنی کردن زبان فارسی داشته و بسیاری 

از مترجمان ما در شمار بهترین نویسندگان این 

مرزوبوم اند، این را نیز با تأسف می پذیرم که برخی کژی ها 

و خطاها نیز از طریق ترجمه به زبان فارسی راه یافته 

است و این چیزی نیست مگر حاصل شتابزدگی ها و 

سهل انگاری ها و فارسی ندانی برخی مترجمان. زبان 

ما نرمش بسیار دارد. آنچه برای سهولت آموزش زبان 

در کتاب های درسی آمده است، نمی تواند روشنگر 

این امکانات باشد. باید آثار پیشینیان و امروزیان را 

به دقت خواند و گوشی دقیق برای شنیدن زبان کوچه و

 بازار داشت.»

بسیارخوانی  سخنوری ما را ورزیده می کند

بهاءالدین خرمشاهی در ابتدای 

مقاله ای با عنوان «تأثیر انس با ادبیات 

دیروز در ترجمه های امروز» خاطره ای 

آورده که سندی است از نقش غورکردن 

در ادبیات کهن فارسی:«چندی پیش 

در مورد اینکه می خواستم آدامس 

نیکوتینی را جانشین سیگار یا پیپ کنم، بی اراده گفتم 

باید عادت گردانی کنم. بعد با خود فکر کردم که تعبیر 

«عادت گردانی» را تاکنون به کار نبرده ام. از کجا به ذهن 

و زبان من راه پیدا کرده است؟ با کندوکاوی در حافظه 

پی بردم که این کاربرد را از حافظ فراگرفته ام: ساعتی 

ناز مفرما و بگردان عادت / که به پرسیدن ارباب نیاز 

آمده ای این مورد را به عنوان مدخل آورده ام و البته ربط 

مستقیمی به ترجمه ندارد. مورد دیگر در ترجمه این 

عبارت قرآنی «و من اعرض عن ذکری...» (طه:۱۲۴) بود،

که مترجمان دیگر چنین آورده اند: و هر کس از یاد من 

رو بگرداند. و نظایر این. بنده این ترجمه را نمی پسندیدم.

سهل است آن را نادرست می دانستم، زیرا از یاد، نمی توان 

رو گرداند. در اینجا تعبیری از حافظ به یاری ام آمد: و هر 

کس از یاد من دل بگرداند. و این درست و دقیق بود.

حافظ می گوید: چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز 

من / ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من.»خرمشاهی 

«انس با ادبیات قدیم (و  در ادامه این مقاله می نویسد:

جدید) هم به ذخیره واژگانی ما می افزاید و هم مهارت 

سخندانی و سخنوری ما را به معنای وسیع کلمه وسعت 

می بخشد.»خرمشاهی در این نوشته از مقاله دکتر یوسفی 

«نکته  یاد و جمله ای از او را به بیان خود تأیید می کند:

مهم این است که با بازخوانی و بسیارخوانی آثار شیوای 

فصحا اگر هم عین عبارات و تعبیرات آنان در حافظه ما 

نماند، ملکه سخنوری ما ورزیده و پرورده و آموخته می شود.

[...] یا در زمینه ترجمه اگر عین معادل را از قدما برنگیریم،

مهارتمان برای ساختن معادل شیوا و دقیق بیشتر 

می شود.»بهاءالدین خرمشاهی همچنین در گفت و گویی 

با مجله «مترجم»، مطالعه متون پیشینیان را عاملی 

می داند که می تواند کار یک مترجم را از مترجم دیگر 

متمایز کند:«از میان دو مترجم که هر دو به یکسان زبان 

مبدأ (خارجی) و موضوع ترجمه را بدانند، آن یک موفق تر 

است که زبان مقصد (برای ما فارسی) را بهتر بداند، یعنی 

هم زبان و هم ادبیات فارسی. [...] مترجم باید نیمچه 

ادیبی باشد، نیمچه نویسنده ای و به اصطلاح دست به 

قلمش خوب باشد.»او خود چنین بود.«درد جاودانگی»

نوشته میگل داونامونو از آثار ترجمه ای است که می توان 

نثر غنی فارسی را از آن آموخت.صالح حسینی، استاد 

دانشگاه و مترجم، در نقدی با عنوان «درد جاودانگی و 

ترجمه پهناور» که بر ترجمه خرمشاهی بر «درد جاودانگی»

نوشته است، دلیل موفقیت و چیره دستی او را هم احاطه 

بر چهارده قرن تاریخ زبــان فارسی می داند و هم 

برخورداربودن از ذوق و قریحه. حسینی با استمداد از 

جمله ای از ابوالحسن نجفی نوشته است:«متنعم بودن 

از ذوق و قریحه ادبی به وی [خرمشاهی] امکان می دهد 

متنی را ابداع کند (اعم از واژگان و جمله بندی و سبک) 

که نویسنده اگر زبان مادری اش همان زبان مترجم بود،

آن را می نوشت. [...] احاطه بر تاریخ زبان فارسی و آثار 

گونه گون آن به مترجم این امکان را می دهد که تعبیرات 

و ترکیبات و مفردات کلامی پیشینیان سخن ساز (و 

همین طور شاعران معاصر) را جذب حوزه واژگانی خود 

سازد، به وقت ضرورت در آن ها دخل و تصرف کند یا 

به قیاس از آن ها خودش به ساختن واژه و تعبیر و ترکیب 

دست بزند.»البته استفاده بی ظرافت و نابجا و همچنین 

خودنمایانه و فضل فروشانه از عبارات و کلمات کهن 

می تواند آفتی بر کار مترجم باشد. حسینی در همان 

«نشانه قدرت و هنر مترجم در این  مقاله نوشته است:

است که بتواند تعابیر و ترکیبات برگرفته از متون قدیم را 

خارج از بافت چنان به کار گیرد که جلوه و تشخص تازه ای 

به خود بگیرد.»

 مددگیری از اســتعداد زبان فارسی کاری طوطی صفتانه

نیست

از دیگر مقالات مهمی که به اهمیت 

مطالعه آثار کهن فارسی و نقش آن در 

کار مترجم می پردازد، مقاله ای دیگر از 

صالح حسینی است با عنوان «لزوم انس 

با ادب فارسی در ترجمه». او به درستی 

به استفاده از ترکیبات نادرست در 

ترجمه و جاافتادن آن ها در جامعه اشاره کرده و نوشته 

«متأسفانه تعداد کلمات و ترکیبات نادرست و  است:

نامفهوم و نارسا یا تعبیرات ناساز با آهنگ زبان فارسی 

در کتاب های ترجمه شده فراوان است و یکی از آثار زیان بار 

آن این است که زبان امروز ما سخت تحت تأثیر این گونه 

ترجمه ها قرار گرفته است و عامه مردم نیز بر اثر تنبلی 

فکری و همچنین جداافتادگی از سرچشمه زبان فارسی 

آن را به کار گرفته اند. نتیجه این شده است که ده ها 

اصطلاح نامناسب و تعبیر ناخوش و ناروا [...] گرمی بازار 

یافته است. تأسف بارتر اینکه وقتی هم کسی با استناد 

به متون معتبر فارسی قدمی در راه اصلاح غلط نویسی 

برمی دارد، مورد تحاشی قرار می گیرد و غلط نویسی مهر 

تأیید می خورد.»

او یــادآور شده است که فقط حفظ و ذخیره کلمات 

نمی تواند عیار کار مترجم را بالا ببرد و روح زبان فارسی 

است که باید در جان مترجم باشد:«مددگیری از استعداد 

زبان فارسی در گسترش واژگان و ادای معانی و مفاهیم،

کاری ماشین وار و طوطی صفتانه نیست.»

او در همین مقاله نمونه هایی را از بهره برداری شایسته از 

ادبیات غنی و واژگان وسیع زبان فارسی آورده است. برای 

این کار از «خانواده تیبو»، از آثار ادبی شاخص فرانسوی 

که ابوالحسن نجفی آن را به فارسی برگردانده، نمونه آورده 

است که چندتایی از آن را مرور می کنیم:

معاشر ناجنس

نخست موعظه پیر می فروش این است / که از معاشر 

ناجنس احتراز کنید (حافظ)

«طفلک... بیشتر به علت ضعف نفس و وسوسه دیگران 

اغفال شده است: غرضم تأثیر معاشر ناجنس است...»

(خانواده تیبو)

ناقص عقل

پسران وزیر ناقص عقل / به گدایی به روستا رفتند (گلستان 

سعدی)

«اهل تفکر بودن و پسر ناقص عقل داشتن رنج کشنده ای 

است.» (خانواده تیبو)

آیت ا... علم الھدی:

«ابوذر»، سرباز انقلاب و خادم مردم باشد

مرتضی محمدپور

 شش سال از تولد «ابوذر» در فضای رسانه ای کشور می گذرد؛

جشنواره ای که گام به گام پیش رفت تا اینکه امروز در ششمین 

دوره اش بتواند در قالب یک آوردگاه رسمی برای داوری محصولات 

خبری، بازخوردی ارزشمند از جنس اعتماد اصحاب رسانه را به خود 

جلب کند. در این اوضاع، اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره 

ششم پای سخنان آیت ا... سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه 

در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، نشستند تا از رسالت 

راهبردی خود بگویند و درباره هویت مشهد بیشتر بشنوند.

رسانه، حلال مشکلات مردم باشد

عضو مجلس خبرگان رهبری در این دیدار ابراز امیدواری کرد که در 

جنگ رسانه ای امروز و ازدحام دروغ ها و شایعات بی پایه واساس،

یک جشنواره رسانه ای با سیاست گذاری درست بتواند به پایگاهی 

مؤثر برای نیروهای متدین و انقلابی تبدیل شود، اما به شرط اینکه 

درنهایت، میان شرکت کنندگان یک اتحاد نظر ایجاد شود و اعضای 

شورای سیاست گذاری خود به عناصر پیگیری کننده ای تبدیل 

شوند که تحقق اهداف جشنواره را رصد کنند.

ــزود: جشنواره ابــوذر می تواند تشکل  ا... علم الهدی اف آیــت 

فکری فرهنگی نیرومند انقلاب در حوزه رسانه باشد و به نقطه اتحاد 

عناصر مؤمن و دل سوز انقلاب تبدیل شود و مشکلات مردم را پیگیری 

کند و برای چالش ها، راه حل ارائه دهد، اما نباید از یاد برد که تحقق 

این هدف، در گرو تبیین آگاهانه ای است که برمبنای آن، رسانه نه 

فقط به عنوان پردازش کننده تفکرات دیگران، بلکه به ایده و آرمان 

خود هم پایبند باشد و این طور نشود که راهبرد ذاتی خودش را بر 

اساس اینکه مردم چه بپسندند، استوار کند.

از هویت مشهد دفاع کنید

تأکید نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی بر ضرورت پرداختن 

به هویت مشهد، به طور خاص آن زمان به منصه ظهور رسید که محسن 

نصرپور، مدیرکل صداوسیمای استان، از دعوت رئیس قوه مجریه،

مقننه یا قضاییه برای آیین اختتامیه جشنواره به مشهد خبر داد.

آنجا بود که آیت ا... علم الهدی تصریح کرد: نباید برنامه ریزی ها 

فقط مبتنی بر برگزاری یک همایش باشد. چه اهمیتی دارد که 

یک مسئول ملی در اختتامیه سخنرانی کند، وقتی صدها مشکل 

وجود دارد که مردم مشهد درگیر آن هستند و اصحاب رسانه استان 

می توانند در آن عرصه ها گره گشایی کنند.

وی بیان کرد: در جریان پرداختن به هویت مشهد، باید ریشه همه 

آسیب ها را شناسایی کنیم و آن، جریان قدرت و ثروتی است که 

حضور میلیونی زائران در شهر امام رضا(ع) را وسیله سودجویی و 

طمع ورزی خود قرار می دهد و به بهانه افزایش مدت اقامت زائر یا 

گردشگر، اساس هویت مشهد و مقوله زیارت را تحت تأثیر قرار دهد.

آیت ا... علم الهدی گفت: اکنون که طبق ارزیابی های غیررسمی،

آمار زائران خارجی مشهدالرضا(ع) به بیش از ۸میلیون نفر رسیده و 

متوسط زمان حضور و اقامت زائران خارجی در مشهد هم پنج روز 

برآورد شده است، می گویند هر زائر در هر روز اقامتش در مشهد 

فقط یک ساعت در حرم است. بنابراین، باید زیرساخت های تفریحی 

را به نحوی ایجاد کرد که زائر در مشهد سرگرم باشد. این خیلی 

خوب است، اما برخلاف ادعا، در عمل طوری برنامه می دهند که 

هویت رضوی در مشهد فقط به گنبد و بارگاه و حرم مطهر محدود 

بماند و بقیه شهر، هیچ رنگ وبویی از فرهنگ اهل بیت(ع) و مظاهر 

دین داری نداشته باشد.

به گفته وی، در این اوضاع، هر رسانه و جریانی که شهامت دارد، از 

تخریب و توهین نمی ترسد و می خواهد در عرصه رسانه و فرهنگ 

به هویت مشهدالرضا(ع) بپردازد، باید با اربابان قدرت و ثروت روبه رو 

شود؛ همان طور که زمانی ادعا کردند امام جمعه مشهد، آمیزش 

زنان مشهدی و مردان عراقی را حلال دانسته است، درحالی که 

این یک دروغ بزرگ بود.

بانوان به میدان بیایند

سخنان فاطمه سهامی، دبیر ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر،

با محوریت حقوق زنان در مشهد با استقبال آیت ا... علم الهدی 

روبه رو شد به ویژه زمانی که وی گله هایی از محدودیت های موجود 

برای زنان در عرصه های مختلف را مطرح کرد. نماینده ولی فقیه در 

استان خراسان رضوی گفت: به نظرم، بانوان باید خودشان عهده دار 

مشکلات موجود باشند. بنده از سال ها قبل به فرمانده سپاه استان 

توصیه کردم که برای بسیج خواهران حق استقلال قائل باشد و هم 

به دو عضو بانوی شورای اسلامی شهر در دوره قبل و هم به عضو 

فعلی شورا سفارش می کردم که بر مشکلات حوزه زنان متمرکز 

شوند. بااین حال، متأسفانه هیچ گاه جریانی دراین باره پیدا نشد 

که کار را با تمام قوا به دست بگیرد و جمعیت ۲هزار نفری طلاب 

خانم در مدارس علمیه مشهد که کوچک ترین نقشی در مدیریت 

چالش های فرهنگی موجود ندارد، فقط یک نمونه از این میان است.

امام جمعه مشهد در انتها ابراز امیدواری کرد که این دیدارهای 

صمیمانه در صورت استمرار می تواند برکات بسیاری داشته باشد.

وی تأکید کرد که در جریان انقلاب اسلامی، هرجا ترسیدیم، دچار 

عقب ماندگی شدیم و هرجا شجاعت به خرج دادیم، پیروز شدیم 

و این پیروزی، تجلی همین گفت وگوهاست که حتی اگر در یک 

دیدار دانشجویی به ناسزاگفتن هم بینجامد، همین حضور در فضا 

و ارتباط می تواند مؤثر و سازنده واقع شود.

بررسی تأثیر غور در آثار کلاسیک فارسی بر کار مترجم، از زبان مترجمان نامدار

وسعت و غنای زبان با مددگرفتن از ادبیات کھن

۲شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۱
۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۳
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بـرای اینکـه گرفتـار دو فعل پشـت سرهم نشـویم، 

کافی اسـت دقـت کنیم که هر فعـل را سر جای خودش 

بگذاریم. مانند:

در ایـن مطلـب فقـط بـه نکته هایـی کـه بـرای ایـن 

موضوع استفاده می شود، توجه شده است.

که بهتر است فعل دوم را به قبل از «که» انتقال بدهیم.

در این مطلب فقط به نکته هایی توجه شـده اسـت 

که برای این موضوع استفاده می شود.

#زین_قند_پارسی

گزارش

 خادم

 دکتر غلامحسین یوسفی در 

گزارش
ابتدای مقاله روشنگرش با نام 

«فایده انس با زبان فارسی در 

«وسعت  ترجمه» آورده اســت:

زبان هر قوم و قدرت تعبیر آن، نمــودار غنای 

فرهنگ و عمق اندیشه آن مردم است و هرقدر 

فرهنگی مایه ورتر و ملتی از تفکر و اندیشه ورزی 

بهره مندتر باشد، ناگزیر به زبانی پهناور نیازمندتر 

است.» او به دست آوردن معارف و تمدن را به این 

وابسته می داند که از همه میراث فرهنگ بشری 

استفاده شود و شکوفایی هر تمدنی را متأثر از 

میزان سودجستن آن تمدن از میراث فرهنگ 

بشری می داند. اینجاست که پای مترجمان و حرفه 

و هنری به نام ترجمه به میان می آید. هر مترجمی 

را می شود در صنف مترجمان جـــای داد و او 

های مختلف در جای خالی  تواند در فرم  می 

«مترجم» را بنویسد. اما همه  رو به روی کلمه شغل،

مترجمان، هنرمند نیستند. چه بسا هنرمندان و 

کارهای هنری دراین زمینه اندک و انگشت شمار 

است. برای نائل آمدن به درجه «هنرمند»، مترجم 

باید با «متنعم بودن از ذوق و قریحه ادبی» چنان 

ظریف اثری را از زبان اصلی یا زبان مبدأ به زبان 

مقصد (در اینجا فارسی) برگرداند که «نویسنده 

اگر زبان مادری اش همان زبان مترجم بود، آن را 

می نوشت». برای رسیدن به چنین مرتبه ای فقط 

تسلط به زبان مبدأ کاری از پیش نمی برد و به هنر 

خلق نمی شود، بلکه آن طور که مترجمان نامدار 

نظر  و استخوان خردکرده و بسیارخوانده هم 

هستند، مترجم باید در اقیانوس آثار کهن فارسی 

بسیاربار غواصی کرده باشد تا بتواند هم تعابیر 

مناسب را جایگزین عبارت غیرفارسی آن کند،

هم با مدد از همان گنجینه که در ذهنش است،

ترکیباتی نو بیافریند.

 جایی که 

غذا درست کردم و 

زندگی کردم
درباره کتاب «زیر سقف دنیا»

عظیم زاده|جستارخوان های قهار یا پیگیران مجلات 
مملو از روایت هایی چون «همشهری داستان»، 
«سان» و «ناداستان»، حتما محمد طلوعی را با 
روایت هایی که نوشته می شناسند. روایت هایی که حالا 
در زیر سقف دنیا، سفر محور آن شده است و شهرها و 
آدم ها و البته در خلال آن چیزی مثل جنگ هم به میان 
می آید و جنبه های متفاوت تری را به روایت ها اضافه 
می کند. رشت، تهران، استانبول، دمشق، پاریس، 
بیروت، پالرمو، سارونو، آمستردام و دوباره رشت. ما 
قرار است در این کتاب در خانه ها، کوچه پس کوچه ها 
و کافه های این شهرها با طلوعی قدم بزنیم. می توانیم از 
رشت و «خانه کوچه مریم» آغاز کنیم، به تهران برویم و 
خیابان انقلابش که می گوید در یک ظهر تابستانی برای 
اولین بار آن را کشف کرده است. بعد سرکی بکشیم 
به استانبول که برای او نشستن در ساحل اسکودار 
است و هیچ کاری نکردن و حتی برویم به دل سوریه 
در بحبوحه جنگ. یعنی دقیقا چه زمانی؟ وقتی دو 
سال است در سوریه جنگ است و رفتن به این سفر 
چیزی است در حد دیوانگی یا مابعد دیوانگی، اما به 

قول خودش: «این سفر برایم مهم است. من در کنار 
بزرگ ترین اتفاق قرن ایستاده ام: جنگی که انگار قرار 
است دنیا را دوباره تقسیم کند.» او در مقدمه این کتاب 
یادی می کند از مارکوپولو که برای قوبلای قاآن که وقت 
نمی کند همه سرزمین های تحت حکمرانی خود 
را ببیند، شهرهایی را که سر راه دیده وصف می کند، 
جوری که بشود تجسم و تخیلشان کرد و بعد از این 
می گوید که: «من اول می خواستم یک همچین چیزی 
بنویسم. می خواستم یک نقشه از شهرهایی که دیده ام 
وجاهایی که در آن ها زندگی کرده ام بنویسم. نشد.» 
و بعدش چه؟ به چه نتیجه ای می رسد؟ به اینکه برود 
سراغ جاهایی که در آنجا آشپزی کرده، چون کسی 
که جایی آشپزی می کند، باید رفته باشد بازار مصالح 
خریده باشد، با زن های محل احوال پرسی کرده 
باشد، سر قیمت چیزها چانه زده باشد. چیزهایی که 
به آدم اهلیت می دهد و شهر را در ید آدم می آورد. 
خودش درباه این کتاب می نویسد: «کتابی را که 
دست شماست یک مارکوپولو خورشگر کوروکر 
نوشته، یکی که خیلی جاها درگیر احساسات بوده، 

راویِ ثقه ای نیست، اگر تره فرنگی در بازاری 
نیافته آنجا را ندیده گرفته است. به حرف هایش 
گوش نکنید. خودتان بروید زیر همه سقف های دنیا 
را بگردید.» و البته به این هم اذعان می کند که: «در 
این جهان چه نشانه ای آشکارتر از این، که توضیح 
جهان به این سادگی نیست، که چیزی به دست 
تو نمی ماند، که جهان در شناخت تو نمی آید.» 
محمد طلوعی متولد ۱۳۵۸ در رشت است و چندی 
پیش در مصاحبه ای که با ایبنا داشت گفته بود: «برای 
من جستارنوشتن که البته در کتاب زیر سقف دنیا، 
مجموعی از روزنوشت ها، زندگی نگاره ها و سفرنامه 
هم هست، شبیه اعتراف بوده؛ اعتراف به چیزهایی که 
دوست داشتم باشم و نشده؛ بیشتر ثبت ناکامی من 
است مثلا در جهان دیدگی و سعدی وار زیستن. دلم 
می خواسته آدمی دنیادیده باشم و نشده و این بیشتر 
از هرچیز افشای همین نشدن ها است؛ اگر بعد از 
خواندن این کتاب خیال کنید با آدمی به سرانجام 
نرسیده مواجهید هیچ بی راه خیال نکرده اید و شاید 

از این جنبه کار یک آدم باشهامت باشد.»

معرفی
کتاب

بررسی تأثیر غور در آثار کلاسیک فارسی بر کار مترجم، از زبان مترجمان نامداربررسی تأثیر غور در آثار کلاسیک فارسی بر کار مترجم، از زبان مترجمان نامدار

درباره کتاب «زیر سقف دنیا»

ی
یگ

م ب
صو

مع
ی 

 عل
ح: 

طر


